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  خلاصه مقاله 
 در عملياتي كردن هر تصميم ايران در سياست  خارجي خود نسبت به منطقه خليج فارس ، در  

مقام نخست مشروط به شناخت و آشنايي جامع و كامل نسبت به شاخصه ها و مولفه هاي موثر در نظام 
به عبارت ديگر زماني طراحان سياست خارجي كشور از عرصه انفعال و انزوا . بين الملل معاصر مي باشد 

ياي پيرامون داشته و باخت در عرصه منطقه اي خارج مي شوند كه توانايي تجزيه و تحليل مناسبي از دن
تعامل متقابلي بين نظام . اين ظرف محيطي به شدت در داده هاي  سياست خارجي ما موثر است . باشند 

داخلي ، منطقه اي و بين المللي وجود دارد كه ستاده هاي دستگاه سياست خارجي با توجه به منافع ملي 
  . و هدف قرار دادن آن شكل مي گيرد 

 اوضاع حاكم بر كشورهاي منطقه ، خطرها ، گرايشها و منافع مشترك ، درمنطقه خليج فارس ،  
نقش و تمايل قدرتهاي منطقه اي ، امكانات نيازها و راهبردهاي منطقه اي را بايد مورد توجه قرار داد و در 
عرصه بين المللي ، اوضاع و شرايط مساعد يا نامساعد جهاني ، نقش قدرتهاي جهاني ، نظام هاي اتحاد و 

در شكل گيري . همگرايي و پارامترهاي قدرتي از عوامل اصلي تاثير گزار بر اين دو به شمار مي روند 
سياست خارجي ما در خليج فارس شناخت مولفه  اصلي رفتاري آمريكا بسيار حايز اهميت است كه 

اطق و يكجانبه گرايي  هژموني طلبي ، بازيگري به شكل عصبي ، برتري دادن به من: عبارتند از 
ژئوپليتيك ، سياست طلبي در مقابل اشتياق نسبت به حقوق بين الملل ، حاشيه اي دانستن سازمانها و 

تلاش  جهت خارج نمودن حريفان اصلي و حفظ . ساير نهادهاي بين المللي ، نظامي گري ، مداخله جويي 
  .موقعيت خود به عنوان تنها ابرقدرت 

 آمريكا در عرصه جهاني و به هم پيوستگي دنياي امروز بايد با استناد بر سياست هژموني طلبانه  
توجه داشته باشيم كه با استناد به اهميت خليج فارس و ذخاير نفتي آن مي تواند به عنوان يك تهديد 

ا مطرح باشد البته هر دوي اين دو موضوع مي تواند با تدبير و برنامه ريزي مناسب .ا.بر عليه امنيت ج
حضور نظامي آمريكا در دو كشور عراق و . ت براي ارتقاي منافع ملي ما نيز باشد تبديل به يك فرص

افغانستان ، اگر چه در نگاه اول مي تواند موضوعي براي شكل گيري همكاري هاي مشترك دو كشور 
ايران در هر دو بحران ، سياست بيطرفي . شوند اما بيشتر به دغدغه هاي امنيتي در ايران دامن زده است 

. ثبت را پيشه كرده است و تلاش كرد كه روابط خود را با حكومتهاي فعلي آنها به حالت عادي نگهدارد م
اين در حالي است كه در طراحي ديپلماسي ايران در خليج فارس بايد به موقعيت ويزه ايران در اين 

ديل آن به تهديدها منطقه و منطقه اورآسيا توجه بيشتري نمود واز آن به نفع ارتقاي فرصتها و نه تب
بايد توجه داشت سقوط طالبان و بعث در افغانستان و عراق بيشتر از آنكه تهديد باشد . استفاده نمود 

اين مقاله . ارايه كننده فرصتهايي طلايي براي ما هستند كه به تدبير و برنامه ريزي مناسب احتياج دارد
راحي مناسب سياست خارجي مي توان ضمن تشريح موقعيت منطقه توضيح مي دهد كه چگونه با ط

  . تهديدات فعلي را تبديل به فرصتها نمود 
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  : مقدمه 
ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون مراحل گوناگوني را در عرصه سياست خارجي خود   

كومت و با توجه به ماهيت استقلال طلبانه آن و با استناد به تجارب تاريخي ح. پشت سر گذاشته است 
جامعه در ايران همواره سعي نموده اند تا تجارب تلخ مداخلات خارجي در ايران تكرار نشود كه نمونه 

  . بارز آن دخالت بيگانگان در حركت ملي شدن صنعت نفت و سرنگوني دولت منتخب آن بود 
م شعار  با شروع انقلاب اسلامي در ايران ، دولت جيمي كارتر عليرغ1357 و 1356 در سالهاي   

حمايت از حقوق بشر از رژيم شاه حمايتهاي گسترده اي را به عمل آورد و با تغيير كابينه هاي مختلف از 
در اوج نهضت مردمي و وقوع نا آرامي هاي مختلف كارتر . جمله كابينه نظامي نيز حمايت به عمل آورد 

ميان نا باوري دليلي مستند بر جمله اي كه در . خواند » جزيره ثبات در دنياي پر تلاطم« ايران را
پس از سقوط شاه نيز دولت آمريكا هرگز نخواست واقعيت تغييرات را . حمايتهاي آمريكا از رژيم شاه بود 

و از همان ابتدا و با روشهاي . در ايران پذيرا بوده و تن به خواست مردم ايران مبني بر تغيير رژيم بدهد 
ظامي ، ناآرامي ها و حمايت از گروههاي ضد انقلاب با رژيم مختلف از جمله حمايت از كودتاهاي ن

شاه را به آمريكا پذيرفت ، بدهكاري هاي مالي خود را . جمهوري اسلامي ايران به مخالفت پرداخت 
  . نپرداخت و دست به بسيج متحدان خود عليه ايران زد 

قهر آميز را براي حل بحران پس از قضيه اشغال سفارت در تهران نيز آمريكا به راههاي نظامي و   
انتخاب نمود راه حلهايي كه در مديريت بحران موفق نبود بلكه هرچه بيشتر به احساس ناامني در ايران 

تجاوز عراق به ايران كه با حمايت تلويحي واشنگتن انجام گرفت ، از لحاظ امنيتي عرصه را . دامن مي زد 
اي حمايت سياسي ، اقتصادي و نظامي واشنگتن از رژيم دوران جنگ ساله. براي تهران تنگ تر مي كرد 

  .بعث در مقابل ايران بود به نحوي كه در سالهاي آخر ، آمريكا خود وارد عرصه نبرد نظامي عليه ايران شد
پس از پايان جنگ نيز تغيير عمده اي درسياستهاي واشنگتن به وجود نيامد و سياست تحريم و فشار و 

لف ايران ادامه يافت كه آخرين نمونه آن در زمان بوش قراردادن ايران در محور حمايت از گروههاي مخا
با توجه به سياستهاي افراطي آمريكا نسبت به ايران پيش بيني بهبود روابط دو كشور بسيار . شرارت بود 

 كرده  ، آمريكا با جديت سياست تحريم و بازدارندگي ايران را دنبال 1993مشكل به نظر مي رسد از سال 
  . است 

سياست منطقه اي ايران در خليج فارس نمي تواند جداي از مسايل مربوط به روابط با آمريكا   
به عبارت ديگر نوع تنش و رابطه ما با آمريكا در سطح بين المللي و منطقه اي داراي . ترسيم شود 

دهه از پيروزي انقلاب به نظر مي رسد اكنون پس از گذشت بيش از دو . تاثيرات عمده اي خواهد بود 
اسلامي ، جمهوري اسلامي اقتدار و ثبات خود را در عرصه هاي جهاني به اثبات رسانيده است و اكنون 
مي تواند با حفظ استقلال و عزت به رايزني ها و مذاكرات ديپلماتيك براي حل مسايل بين المللي اقدام 

  . نمايد 
پلماسي ايران در سياست منطقه اي تنش زدايي يكي از مهمترين مكانيزمهاي موفقيت براي دي  

ايـن امـر نيـز از طـريق انجام مذاكرات سياسي امكان پذير . و گسترش روابط ديپلماتيك ايران است 
در همين راستا سير مذاكرات ايران با سه كشور اروپايي در زمينه مسايل هسته اي نيز بسيار . مي گردد 

انجام رسانيدن مذاكرات هسته اي راه را براي گسترش ساير رايزني هاي موفقيت ايران در به . موثر است 
اين در حالي است كه بسياري از كشورها نيز به روند . ديپلماتيك با ساير كشورها هموار خواهد نمود 
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  . مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي چشم دوخته اند 
ران عراق ، بي ثباتي در افغانستان ، خطر ايران داراي دغدغه هاي امنيتي متفاوتي است از جمله بح

تروريسم و قاچاق مواد مخدر ، تهديدات نظامي آمريكا و اسرائيل ، همكاري امنيتي تركيه و اسرائيل ، 
اختلاف با جمهوري آذربايجان بر سر ميدان نفتي البرز در درياي خزر ، اختلاف با امارات متحده عربي بر 

زرگ و كوچك و چشم انداز تقويت شوراي همكاري خليج فارس از سر سه جزيره ابو موسي و تنب ب
سوي ساير كشورهاي عربي و ناديده گرفته شدن ايران در ترتيبات امنيتي منطقه كه احتمالا شامل عراق 

  . جديد خواهد بود 
برخورداري از يك ارتش قوي . اما در عين حال ايران از موقعيت امنيتي مناسبي برخوردار است   

از در منطقه ، وحدت و انسجام دروني ،خلا قدرت عراق و چالشهاي متعدد مقابل ابر قدرت آمريكا و و ممت
متحدان اروپايي اش در آن كشور و نيز اثرات  امنيتي روابط گسترده اقتصادي و انرژي با كشورهاي 

د روابط همسايه ، چين و اروپا يك عامل مهم ديگر سياستهاي معقول و منطقي ايران در جهت بهبو
طي چند سال گذشته ايران چندين تفاهمنامه با عربستان سعودي ، كويت . امنيتي با همسايگانش است 

همكاري « و قطر امضاء كرده است به عنوان نمونه تفاهمنامه ميان ايران و عربستان سعودي سخن از 
ي سند مشابهي ميان ايران مي داند و بعيد نيست كه بزود» همكاري منطقه اي « و نياز به رشد » امنيتي 

ايران در گروه كشورهاي همسايه عراق فعاليت و مشاركت جدي دارد و . و بحرين نيز به امضا برسد 
نشستهاي متعدد اين گروه از جمله در قاهره ، استانبول و تهران موجب اعتماد سازي ميان ايران 

  . وهمسايگان عربش درخليج فارس شده است 
رايط لازم براي اتحاد و ائتلاف با همسايگانش نيست و در شرايط نوين امنيتي  ايران اصلا فاقد ش  

در سطح منطقه اي و جهاني بايد هم به دنبال ائتلاف منطقه اي و هم ايجاد مشاركت و همكاري در سطح 
 و نابودي دولت بعث عراق و 2001در شرايط نوين كنوني پس از رخداد سپتامبر . نظام بين الملل باشد 

راني كشورهاي همسايه از رشد ناامنيتي به خاطر وابستگي شديد شان به قدرتهاي خارجي ، تمايل نگ
بالقوه شان براي همكاري با ايران و نيز توان چانه زني ايران با آنان و ديگران بر سر مسايل امنيتي رو به 

منيتي شانگهاي ، سازمان افزايش يافته است و در نتيجه ، سناريوهاي متعددي  حتي همكاري با سازمان ا
امنيت دسته جمعي كشورهاي مشترك المنافع و يـا شوراي همكـاري خليـج فارس ، حتي در سطح 
ائتلاف هاي رقيق اينك مقابل ايران به وجود آمده است كه هيچكدام بي تاثير از سرانجام مذاكرات ايران 

  . و اروپا نيست و نخواهد بود 
  

  : در سياست خارجي منطقه اي ايران مولفه هاي اصلي تصميم گيري 
جهت شكل دادن به سياست خارجي ايران در منطقه خليج فارس بايد به مجموعه عوامل ،   

  . عناصر و فرآيندهاي وابسته در سه سطح مختلف ملي ، منطقه اي و جهاني توجه نمود 
فرآيند سياست تعريف دقيق عوامل مطرح در اين سطوح تمهيد كننده درك بهتر و عيني تر از   

در سطح ملي نقش دستگاه تصميم گيرنده در سياست خارجي ، كار آمدي . منطقه اي ما خواهد بود 
نخبگان آن و استفاده مناسب از دانشگاهيان و صاحبنظران ، سلامت دستگاه اداري ، نحوه مديريت به 

كدست و فراگير و روحيه ويژه نيروي انساني متخصص ، برنامه ريزي دقيق و سنجيده، سياستهاي جامع ي
  . همبستگي جمعي حائز اهميت است 
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در منطقه خليج فارس و در سطح منطقه اي بررسي دقيق اوضاع حاكم بر كشورهاي منطقه ،   
خطرها ، گرايشها و منافع مشترك ، نقش و تمايل قدرتهاي منطقه اي ،امكانات ، نيازها و راهبردهاي 

اد و در صحنه بين المللي ، اوضاع و شرايط مساعد يا نامساعد جهاني منطقه اي را بايد مورد توجه قرار د
نقش قدرتهاي جهاني ، نظامهاي اتحاد و همگرايي و پارامترهاي قدرتي از عوامل تاثير گزار در اين روند 

  . به شمار مي روند 
 تحول و  با توجه به ارتباط روشن و جدايي  ناپذيري كه اكنون ميان فرآيند جهاني شدن و روند  

پژوهش در باره نقش جهاني شدن .دگرگوني جوامع براساس استراتژي هاي ساست خارجي مطرح است 
صاحبنظران و پژوهشگران مسايل سياست . بر توسعه روندهاي مثبت ديپلماسي اجتناب ناپذير است 

 كه خارجي باتوجه به شرايط نوين جهاني اكنون از پارادايم جديد سياست خارجي سخن مي گويند
  . مستلزم تجديد نظر در نگرشهاي سنتي است 

بايد توجه داشت در منطقه خليج فارس مانند ساير مناطق  ، پي گيري سياست  ائتلاف ، به   
رشد كمي و . منظور افزايش توان رويارويي با الزامات نوظهور از جمله راهكارهاي مورد توجه مي باشد 

اقتصادي و امنيتي نيز اكنون يكي ديگر از ويژگي هاي نظـام كاربردي  رژيم هاي بين المللي سياسي ، 
اين رژيم ها با برخورداري از صلاحيتهاي فرامرزي ، محدوديتهاي ديگري در نقش . بين الملل است 

سنتي  دولتها براي پاسخ به موضوعات نوين جهاني پديد آورده اند ، رژيمهاي بين المللي اكنون توانايي 
در شرايط . يلي را دارند كه در گذشته تحت كنترل و انقياد انحصاري دولتها بودند تاثير گزاري بر مسا

جهان امروز ، دولتها براي تحكيم موقعيت بين المللي و تامين منافع ملي خود به همكاري با اين رژيم ها 
  . نيازمندند 
جدي به متغير ها با توجه به شرايط نوين جهاني كشورها به طور اجتناب ناپذيري نيازمند توجه   

عليرغم تحولات بين المللي ، هنوز مولفه قدرت ، . و مولفه هاي خارجي در فرآيند تصميم گيري هستند 
در مقابل . عامل اصلي براي شكل گيري بسياري از رويه ها و روندهاي محدود يا فراگير جهاني است 

فلذا . ري بر شرايط بين المللي هستند دولتها نيز از ابزارهاي قدرت و ظرفيتهاي بيشتر براي تاثير گزا
  . حفظ و ارتقاي قدرت ملي از ملاحظات اصلي دولتها در نظام بين الملل جهان امروز است 

اگر اين .  بايد توجه داشت سياست خارجي ايران راه اصلي براي ورود به صحنه بين المللي است   
ه باشد مي تواند زمينه بهره گيري از فضاي سياست بر پايه شناخت دقيق و واقعي بين المللي شكل گرفت

در غير اين صورت ، رفتار خارجي ما مي تواند به عامل بازدارند ه . بيروني را براي توسعه ايران پديد آورد 
ايران در جهان امروز نيازمند اتخاذ سياست خارجي مناسب و معطوف . در روند توسعه كشور تبديل شود 

بي توجهي به . هاني با استفاده از شيوه هاي همگرايانه و مسالمت آميز است به بهره مندي از فرصتهاي ج
اين اصل نتيجه اي جز تبديل محيط خارجي به يك محيط تهديد زاد  مشكل ساز براي كشور نخواهد 

  . داشت 
توجه به نقش و قدرت ايالات متحدة آمريكا و تاثير گزاري آن بر روند امور در منطقه خليج   

مولفه هاي اصلي در سياست .  اهميت زيادي براي تصميم گيري در سياست خارجي است فارس حايز
يكجانبه گرايي ، هژموني طلبي ، بازيگري عصبي ، برتري دادن به : خارجي فعلي آمريكا عبارتند از 

مناطق و ژئوپليتيك ، سياست طلبي در مقابل اشتياق نسبت به حقوق بين الملل ، حاشيه اي دانستن 
انها و ساير نهادهاي بين المللي ، نظامي گري ، مداخله جويي ، تلاش جهت خارج نمودن حريفان سازم
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 سپتامبر نيز 11اگر چه اين مولفه ها قبل از رخداد . اصلي و حفظ موقعيت خود به عنوان تنها ابر قدرت 
دي تر مطرح كـم و بيش وجـود داشتنـد امـا پس از آن و در زمـان ريـاست جمهوري بوش به طور ج

  ) 1. (شده اند 
 با توجه به شرايط داخلي دستگاه سياست خارجي آمريكا ، شرايط منطقه اي در خليج فارس و   

موقعيت برتر آمريكا در زمان پهلوي ، منافع ملي ، ديدگاه هاي ايران در عرصه  ملي و بين المللي ، 
بتدا تا كنون هرگز حاضر نشد تا واقعيت واشنگتن پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و از همان ا

سياست اصلي آمريكا ، به طور . تغييرات متحقق شده در عرصه سياسي و اجتماعي ايران را پذيرا باشد 
مستمر و مداوم تلاش براي تحقق اين هدف بوده است كه رژيم ايران را از راه تقويت گروههاي معاند ، 

آمريكا به شكل فزاينده اي چشم . لماتيك به زانو در آورد تحميل تحريمهاي اقتصادي و فشارهاي ديپ
  . اميد به گروههايي بسته است كه از مدل ليبرال دمكراسي به شكل غربي آن حمايت به عمل مي آورند 

 در دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، آمريكا به شدت و از راههاي گوناگون ديپلماتيك ،   
عث حمايت به عمل آورد و پس از پايان جنگ نيز تغيير عمده اي در سياسي و اقتصادي از رژيم ب

سياستهاي واشنگتن به وجود نيامد و سياست تحريم و فشار و حمايت از گروههاي مخالف ايران ادامه 
 ميلادي ، 1993از سال . يافت كه آخرين نمونه بارز آن قرار دادن ايران در محور شرارت توسط بوش بود 

ا جديت سياست بازدارندگي ايران را دنبال كرده است و در همين راستا فشار خود رابر دولت آمريكا ب
شركتهاي آمريكايي افزوده است تا به اين ترتيب از شكل گيري معاملات تجاري اقتصادي آنها با ايران 

ي كند از آمريكا براي رفع فشارها و تحريمهاي خود برايران چند چيز را مطالبه م. ممانعت به عمل آورد 
جمله پايان بخشيدن به حمايت از حزب االله لبنان ، جهاد اسلامي فلسطين و حماس ، دست شستن از 

ايران در مقابل . سياستهاي تقابل با اسرائيل و پايان بخشيدن به گسترش سلاحهاي هسته اي است 
مور داخلي ايران خواهان آن است كه آمريكا بدهيهاي مالي ايران را پرداخت كند ، از مداخله در ا

بپرهيزد ، دست از حمايتهاي يكجانبه از اسرائيل بردارد و حقوق مردم فلسطين را به رسميت بشناسد و 
  . از مداخله نظامي در منطقه خليج فارس پرهيز كند 

 مداخله نظامي آمريكا در دو كشور عراق و افغانستان اگر چه در نگاه اول مي توانست موضوعي   
همكاريهاي مشترك بين دو كشور باشد اما بيشتر به دغدغه هاي امنيتي در ايران دامن براي شكل گيري 

حضور و مداخله نظامي آمريكا در منطقه امر ناخوشايندي براي ايران بوده است كه باعث .  زده است 
تشديد اضطرابات امنيتي آن شده است ، ايران در هر دو بحران ، سياست بيطرفي مثبت را پيشه كرده 
است و تلاش كرد كه روابط خود را با حكومتهاي فعلي آنها به حالت عادي حفظ كند و از خلال انجام 

  ) 2. (مذاكرات راه را براي بهبود آن در آينده بازكند 
شرايط فعلي در عرصه بين المللي و نوع روابط و تنشهاي موجود با آمريكا به طور جدي منافع   

اين شرايط باعث مي شود تا امكان حمله نظامي به ايران آسانتر و با ملي كشور ما را تهديد مي كنند 
در شرايط معاصر بين المللي ، آمريكا مصممانه و به شكل مداخله جويانه اي . موانع كمتري مواجه شود 

با استناد به مورد عراق مي توان ديد كه چگونه مداخله ) 3. (وارد عرصه هاي بين المللي شده است 
اين منش و روش تهديد . طور يكجانبه و بدون در نظر گرفتن متحدان اروپايي انجام مي شود آمريكا به 

اكنون آمريكا يك بازيگر عصبي است و قرار . مستقيمي بر عليه امنيت جمهوري اسلامي ايران است 
دغدغه دادن ايران در محور شرارت و اينكه به تروريسم معناي ويژه اي از دشمن داده است مي تواند بر 
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  ) 4. (هاي امنيتي ايران بيافزايد 
با دقت در سياست هژموني طلبانه آمريكا در عرصه جهاني و به هم پيوستگي دنياي امروز بايد   

با توجه به اهميت خليج فارس و ذخاير نفتي آن . توجه داشته باشيم كه ما نيز در اين گردونه قرار داريم 
البته بايد دقت داشت كه از اين . مي ايران زياد است حساسيت نسبت به سياستهاي جمهوري اسلا

موضوع با تدبير و برنامه ريزي مناسب مي توان فرصتهاي جديدي را به وجود آورد كه ارتقاء دهنده 
اين در حالي است كه واشنگتن و تل آويو به طور مشترك كوشيده اند تا ارتباط . منافع ملي باشد 

  . ردم فلسطين و اتصال آن به جنبشهاي تروريستي به وجود آورندمشخصي را بين ايران و مبارزه م
بايد توجه داشت با توجه به شرايط فعلي  جهان امروز و برخورداري قدرتها از رسانه هاي   

گروهي قدرتمند ، ارتباط دادن و تبليغ كردن اين موضوعات در صحنه هاي جهاني نمي تواند موقعيت 
  )5. ( ايران ايجاد كند مناسبي را براي جمهوري اسلامي

بايد توجه داشت كه ايران   در عمليات ديپلماسي خود نمي تواند بر اروپا سرمايه گزاري چندان   
اگر به تاريخچه . چرا كه رفتار آنان و نحوه تعاملشان با ايران قابل اعتماد نيست . زيادي داشته باشد 

م مي بينيم كه آنان چه آسان براي نيل به اهداف مذاكرات ايران با آژانس و سه كشور اروپايي نگاه كني
بايد دقت نمود كه اختلاف اروپا با آمريكا ساختاري . خود حاضرند ايران و منافعش را ناديده بينگارند 

نيست ، بنابراين بازي ايران با كارت اروپايي به علت عدم اعتماد به آنها و غير قابل پيش بيني بودن 
ك تهديد است و امكان آن وجود دارد كه در موضوعات مختلف عليه ايران ديپلماسي آنان همواره ي

البته برخي اين را دليل قطع مذاكرات با بازيگران اروپايي قلمداد مي كنند كه اين  نظر نيز . متحد شوند 
مذاكرات بين المللي بازي با حاصل جمع جبري صفر نيست بايد كه ضمن ادامه مذاكره . صحيح نمي باشد 

  . هاي برنده خود را در پاي ميز مذاكره افزايش دهيم و شانس افزايش فرصتها را نيز ممكن سازيم برگ
نمي توان .  در منطقه خليج فارس توجه به موقعيت ژئوپليتيك ايران بسيار حايز اهميت است   

آمريكا مانند دهه گذشته اهميت مرزها و مناطق را به دليل روند جهاني شدن ناديده انگاشت عملكرد 
نشان داده است اين كشور براي تامين منافع ملي خود به طور جدي مي كوشد تا حضور خود را در عرصه 

حضور مداخله جويانه آمريكا در دو كشور عراق و افغانستان از اين ديدگاه . هاي ژئوپليتيك تقويت نمايد 
 و در عين حال مي تواند يك اين حضور باز براي ما يك فرصت. مي تواند تفسير مناسبي داشته باشد 

  ) 6. (تهديد باشد 
 در طراحي ديپلماسي ايران بايد به موقعيت ويژه ايران در منطقه خليج فارس و منطقه اورآسيا   

توجه بيشتري شود و از آن به نفع ارتقاي فرصتها و نه تبديل آن به تهديدها استفاده نمود بايد توجه 
ق بيشتر از آنكه تهديد تلقي شود ارايه كننده فرصتهايي طلايي به داشت هم اشغال افغانستان و هم عرا

ما هستند كه البته به تدبير و برنامه ريزي و انجام مذاكرات ديپلماتيك توسط ديپلماتهاي ماهر و باهوش 
در توضيح بايد گفت با توجه به بازگشت مجدد ژئوپليتيك به عرصه هاي جهاني نظريه . نيازمند است 

به عبارت ديگر چگونه مي توان هم به .  در تعارض با نگرشهاي ژئوپليتيكي سنتي آمريكاستمهار ايران
اين موضوع فرصت بسار خوبي براي ايران مي آفريند . ژئوپليتيك نظر داشت و هم به مهار ايران ادامه داد

  ) 7. (كه با برنامه ريزي دقيق بايد از آن استفاده نمود 
د به گونه اي باشد كه ثابت كند ، طراحي هر فرمول منطقه اي يا  طراحي ديپلماسي ايران باي  

امنيتي با حذف ايران به موفقيت نايل نمي شود با شكل گيري مجدد حكومتها در عراق و افغانستان 
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فرمولهاي امنيتي جديدي درمنطقه به وجود مي آيند كه اگر ايران از آنها حذف شود سرنوشت آنها در 
بازيگري ايران در رقم زدن آينده اين كشور ها نيازمند مذاكره و برنامه . و خواهد رفت هاله اي از ابهام فر

  ) 8. (ريزي صلح آميز و ديپلماتيك است 
 نكته حايز اهميت اين است كه طيفهاي مختلفي در درون سيتم حكومتي آمريكا وجود دارد كه   

اسلامي در چارچوب منافع ملي كشور سياست خارجي مي تواند روي طيفهاي موافق مذاكره با جمهوري 
شناسايي دقيق اين گروهها ، بررسي ظريف ديدگاههاي آنان و نقش آفرينان اصلي آنان و . اقدام نمايد 

  ) 9. (نحوه ايجاد ارتباط و تاثير گزاري برآنها براي طراحان عمليات ديپلماتيك ايران امري الزامي است 
به عبارت ديگر توان . زيگري سلبي اران برنامه ريزي كرد در منطقه خليج فارس نبايد بر روي با  

آنچه بايد طراحان سياست خارجي بر روي آن . بازيگري ايران نبايد سلبي و در نفي رفتار ديگران باشد
تاكيد نمايند ايجاد توان ايجابي بازيگري براي ايران است ، ايراني كه از پارامترهاي قدرتي مانند موقعيت 

شاخصهاي مادي ، ظرفيت نرم افزاري فرهنگي ، فكري و ظرفيت مدني و مقبوليت دروني استراتژيك ، 
با توجه به اين پارامترها نيازي نيست تا بر بازيگري سلبي روي آورد بلكه در مقابل . برخوردار است 

هد و شرايط به خوبي براي بازيگري ايجابي ايران هم در منطقه و هم در جهان اسلام ، كشورهاي غير متع
ارتقاي فعاليت ايران نيازمند مفهوم پردازي جدي ، عملياتي . در سطح بين المللي كاملا فراهم است 

گسترش رايزني هاي ديپلماتيك و گفتگو در . كردن مفاهيم و مشخص كردن  اهداف و روشهـا ست 
يزني ها و بايد توجه داشت را. زمينه هاي مختلف از بايسته هاي سياست خارجي ما محسوب مي شود 

مذاكرات ديپلماتيك وقت گير ، مشكل و ظريف هستند و نبايد توقع داشت كه مذاكرات در كوتاه مدت 
  )10. (به نتيجه برسند 

نكته حايز اهميت ديگر در طراحي سياست خارجي ما در منطقه خليج فارس اين است كه بايد   
 تصميم گيري ها در عرصه داخلي يكدست نبودن. در تصميم گيري هاي داخلي ايجاد يكدستي نمود 

باعث مي شود تا در خارج نيز سياست خارجي ما ، بي ثبات ، غير قابل پيش بيني و غير قابل اعتماد به 
. در نتيجه بازيگران بين المللي نتوانند سرمايه گزاري شايسته اي نسبت به ايران داشته باشند . نظر آيد 

 با عملكردهاي واقعي در راستاي تحقق آنها ، مي تواند به عدم تطابق شعارهاي افراطي سياست خارجي
شدت در روابط با همسايگان خليج فارس تاثير گزار باشد تاكتيك اصلي ديپلماسي منطقه اي ما بايد به 
گونه اي طراحي شود كه براساس آنها از تعداد دشمنان كاسته شود بايد از بحرانهاي منطقه اي در 

  ) 11. (ي ايران استفاده كرد راستاي ارتقاي منافع مل
  

  ايران در منطقه خليج فارس 
فضاي منطقه اي خليج فارس هماكنون عمدتا در شرايط يك مجموعه منطقه اي قرار دارد كه   

تامين كننده شرايط مجموعه صلح نيز مي باشد دراين شرايط ، صلح منفي صرفا به معناي عدم خشونت 
آن را نيز ضربه پذير مي كند همانطوريكه اشاره شد براي نيل به حاكم است كه وجود چالشهاي گوناگون 

ثبات بيشتر ، منطقه نيازمند سوق داده شدن به سمت شرايط لازم جهت تحقق جامعه منطقه اي است كه 
در آن با افزايش بازيگران منطقه اي ، نقش فزاينده جامعه مدني و بازيگري عوامل اقتصادي امكان 

  ) 12. (بيشتر شود تحصيل صلح مثبت نيز 
حوادث و رخدادهاي چند دهه گذشته اين موضوع را نشان مي دهد كه تامين امنيت و صلح   
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امري وارداتي در خليج فارس محسوب نمي شود چرا كه ورود انبوه ناوگانها و كشتي هاي جنگي و 
ا امني بيشتر در انباشت تسليحات كمك چنداني به آن نكرده است و حتي به طرق گوناگون باعث ايجاد ن

منطقه نيازمند آن است كه با استناد به تجارب گذشته و پيامدهاي آن با ديد . اين منطقه شده است 
بسياري از كشورهاي منطقه نگران طرح دمكراسي سازي آمريكا و . جديدي به موضوعات نگريسته شود 

ل شريان نفت ، حفظ بازار به نظر مي رسد كنتر. پيامدهاي عراق بر ساختارهاي داخلي خود هستند 
مصرفي كشورهاي منطقه ، ادامه فروش تسليحات ، حفظ سيادت اسرائيل و مهار كشورهاي غير همسو با 
سياستهاي واشنگتن از مهمترين اهداف آمريكا براي برپايي دمكراسي در كشورهاي منطقه خليج فارس 

  ) 13. (باشد 
ي زمان بندي شده به منظور ايجاد صلح فراگير گزينه فراروي كشورهاي منطقه انتخاب راهكارها  

است اين راهكارها از پايين ترين حد اعتمادسازي ميان نظام هاي سياسي منطقه آغاز و سپس در مرحله 
اين رويه به منزله آغاز زنجيره همكاري هاي . بعد ميان نهادهاي اجتماعي و فرهنگي  فراگير مي شود 

بدون شك بازخورد اين همكاري . فته به تقويت اعتمادسازي بينجامد گوناگون صورت مي پذيرد تا رفته ر
ها در سطح خرد آن يعني زندگي اجتماعي مي تواند قدمي بزرگ براي نيل به انسجام و همگرايي در 

به عبارت ديگر منطقه خليج فارس اكنون با داشتن فضاي منطقه اي نيازمند حركت به . منطقه باشد 
امعه منطقه اي است تا بدين طريق از مرحله صلح منفي به سمت ايجاد صلح سمت شرايط تامين يك ج

  ). به نمودار مراجعه شود . (مثبت حركت كند 
منطقه خليج فارس با پشت سر گذاردن يك صد سال از اهميت خود به علت كشف و صدور نفت   

لايل تحولات بين المللي و امروزه  نـه تنها به دلايل وجود منافع و ذخاير گسترده انرژي ، بلكه به د
منطقه اي دو دهة گذشته در اطراف ان منطقه آبي ، از قبيل سقوط شاه در ايران به عنوان ژاندارم منطقه  
اضمحلال بلوك شرق ، جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي ايران ، جنگ نفت ، مناقشات اعراب و اسرائيل  

 شدن جهان ژئوپليتيك به كانون توجه قدرت هاي اشغال افغانستان و عراق و نيز به دلايل اقتصادي
به علاوه عدم يكپارچگي ، ضعف وابستگي متقابل كشورهاي منطقه ، عدم . خارجي  تبديل شده است 

حضور تمام بازيگران اصلي در نظام امنيتي منطقه ، واگرايي كشورها و توزيع نابرابر منافع در اين دريا ، 
سيمات نادرست ارضي توسط قدرتهاي استعماري ، تنوع مذهبي و وجود كشورهاي كوچك و ضعيف ، تق

پيچيدگي تركيب اجتماعي ، موجب بروز اختلافات ، دعاوي ، تنازعات ، تنش ها و بعضا جنگ ها و 
با توجه به جو . برخوردهاي مسلحانه شده و ضرورت ها و حساسيت هاي خاصي را به وجود آورده است 

قه ، تامين امنيت ملي و منافع ملي آنان است تا به حال هيچگونه نظام بي اعتمادي مشكل كشورهاي منط
به عبارت ديگر . امنيتي واقعي كه بتواند از بروز تشنج و جنگ جلوگيري كند به وجود نيامده است 

  ) 14. (فضاي منطقه اي وجود داشته است اما مجموعه منطقه اي به سختي توانسته خود را حفظ كند 
 نيازمند تعريف جديدي از هويت منطقه اي هستند ، هويتي كه بتواند منافع ، كشورهاي منطقه  

با استناد به نظريه . امنيت و تهديدات واحدهاي سياسي منطقه را در چارچوب منطقه اي تبيين نمايد 
هاي همگراي منطقه نيازمند استفاده از شيوه هاي مسالمت آميز نظير ديپلماسي و چانه زني است تا به 

سياست اعتماد سازي و تنش زدايي مي تواند به تبيين هويت و . يج جو بي اعتمادي از بين برود تدر
شرايط فعلي اثرات نامطلوبي را بر . وحدت منطقه اي كمك كند و اهداف اساسي كشورها را تامين كند 

ر قدرت ناهمگوني  ساختارهاي سياسي كشورهاي منطقه ، حضو. منافع ملي و امنيت ملي كشورها دارد
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با . فرا منطقه اي و وابستگي امنيتي برخي از كشورهاي منطقه به خارج از عوامل جو بي اعتمادي است 
  .تامين اين عوامل حركت به سمت جامعه منطقه اي نيز تامين مي گردد 

جو بي اعتمادي در منطقه موجب مي شود كه زمينه همكاري دو جانبه و چند جانبه ميان واحدهاي 
قه از بين برود و به اين ترتيب برخي از كشورهاي منطقه اي جهت كسب اهداف  امنيتي خود سياسي منط

شرايط فعلي بدون ترديد اثرات نامطلوبي را بر منافع ملي و امنيت . متوجه قدرتهاي فرامنطقه اي شوند 
ناهمگوني ساختارهاي  سيـاسي كشورهاي منطقه حضور قدرتهاي . ملي كشورها خواهد گذاشت

. منطقه اي و وابستگي امنيتي برخي از كشورهاي منطقه به خارج از عوامل جوبي اعتمادي است فرا
افزون بر اين كشورهاي منطقه خليج فارس با مسايل و مشكلات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ساختاري 

بي ثباتي عقب ماندگي هاي ساختاري در عرصه هاي مختلف ، زمينه ساز ناامني ها و . نيز روبرو هستند 
اين شرايط سبب مي شود كه بيگانگان در منطقه حضور . ها و بي اعتمادي موجود در منطقه مي باشد 

  . پيدا كنند و قدرتهاي بومي موقعيتي را براي ايفاي نقش اصلي پيدا نكنند 
ظهور ايده هاي ناسيوناليستي مانند پان عربيسم و پان تركيسم و پان ايرانيسم در نيمه دهه   

فقدان كار آيي رهبران كشورهاي .  ميلادي منطقه را دچار التهاب ساخت كه تا دو دهه ادامه داشت 1950
حكومتهاي . منطقه و فاصله آنان از نخبگان و روشنفكران نيز از جمله چالشهاي اصلي محسوب مي شود 
دچار بحران اقتدار گراي فردي ، سلطنتي و خانوادگي و حتي قبيله اي نيز اغلب نظامهاي سياس را 

اين بحران باعث خود شكنندگي داخلي شده كه باعث مي شود آنها به . مشروعيت ساخته است 
تك محصولي بودن كشورها و . قدرتهاي حامي بيگانه متكي شوند و حضور آنان در منطقه توجيه گردد 

 صنعتي و بي اتكاي آنها به صدور نفت ، اقتصاد موازي اين كشورها موجب وابستگي آنان به قدرتهاي
آمريكا و اسرائيل نيز با استناد به اين شرايط در صددند روند طبيعي . نيازي از همسايگان شده است 

اين . اقتصاد منطقه را قطع نموده و پيوسته اعضاي كشورهاي منطقه را به دلارهاي نفتي وابسته نمايند 
در اين راستا كشورهاي . كند سياست عوايد سرشاري را نصيب كشورهاي غربي به ويژه آمريكا مي 

و شرايط كلي حاكم بر ) مرزي و بعضا قومي ( منطقه خليج فارس در آمدهاي نفتي را به سبب اختلافات 
  . منطقه مجددا جهت تمهيدات نظامي به سمت غرب روانه مي سازند 

رون جمعيت جوان ، بحرانهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي ، بحران مشروعيت ، درگيري هاي د  
منطقه اي ناآرامي هاي اجتماعي ، بي ثباتي هاي سياسي از ديگر آسيب پذيري هاي كشورهاي منطقه  به 

 –اين عوامل موجب مي شود كه كشورهاي عرب منطقه ، ضعيف ترين مجموعه ملت . شمار مي رود 
  . كشورها را در سطح جهاني داشته باشند 

ژي جهان ، يكي از مناطقي است كه همواره مد نظر منطقه خليج فارس با دراختيار داشتن نبض انر
گسترش و تعميق عوامل واگرايي نمي تواند به نفع . قدرتهاي بزرگ و متاثر از سياستهاي آنان بوده است 

 امنيتي جاي خود را به اولويت هاي اقتصادي –در دنيايي كه اولويتهاي سياسي . كشورهاي منطقه باشد 
 كشورهاي خاور ميانه از حل مشكلات امنيتي خود عاجز بوده و ثروتهايي  اجتماعي پرده است ، هنوز–

كه بايد براي رشد و توسعه ملت ها به كار گرفته شود صرف رقابتهاي تسليحاتي و ملاحظات امنيتي مي 
  . اختلافات گذشته ايران وجهان عرب نيز از همين منظر قابل تبيين است . شود 

ي ، منطقه خليج فارس نيازمند تعريف هويتي جديد از مجموع هويت هاي براي نيل به جامعه اي منطقه ا
هويتـي كـه بتواند منافع و تهديدات كشورهاي منطقه را در چارچوب . پيشين ايراني و عربي است 
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تعيين هويت جديد منطقه اي نيازمند حركت به سمت همگرايي است دراين . منطقه اي تعريف نمايد 
  . عتماد سازي ، گفتگو و ترويج روح همكاري و تفاهم داراي اولويت  هستند راستا تشنج زدايي ، ا

 بازيافت هويت خودي و استقرار وحدت و موفقيت در آن منوط به دوري جستن از قدرتهاي   
خارجي و بكار گيري الگوهاي اعتمادسازي و تنش زدايي در منطقه و افزايش هر چه بيشتر وابستگي 

بنا به علل گوناگون و اختلاف نظرهاي .  همكاري در زمينه هاي مختلف است متقابل كشورها از طريق
جغرافيايي ، كشورهاي منطقه نيازمند همكاري در عرصه هاي اقتصادي و فني هستند كه مرجح بر 

اسلام به عنوان دين حاكم بر ملت هاي منطقه بايد مبشر .  استراتژيك مي باشد –همكاري هاي سياسي 
عدم گرايش به پان هاي مختلف  ورفع تمايزات بين .  گرايشهاي افراطي دوري  جويد وحدت باشد و از

عرب و فارس و اقدام به رفع رفتارهاي هنجاري از سياست خارجي كشورهاي منطقه در اولويت قرار 
گيرند  و براين  موضوع تاكيد شود كه تامين منافع ملي همه در گرو مسالمت صلح و همزيستي دسته 

  . ت جمعي اس
 تبادل فرهنگي به عنوان مقدمه اي بر همكاري هاي سياسي و اقتصادي از اهميت بالاي   

ايجاد ارتباطات فرهنگي ، همكاري هاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و مراكز . برخوردار است 
ترش  مطالعاتي و پژوهشي ، تشكيل همايش ها ،  ميز گردها و نشر ديدگاهها و عقايد نخبگان علمي و گس

صنعت گردشگري و شكل دادن يك نوع تكثر گرايي فرهنگي كه زمينه  نوعي تكثر گرايي سياسي را در  
دين واحد و سير تاريخي مشترك ، زمينه مناسبي را . منطقه به وجود آورد  مي تواند بسيار موثر باشد 

جاد ارتباطات در عرصه براي ارتباطات فرهنگي به وجود مي آورد و ارتباطات فرهنگي آسانترين راه اي
  . هاي ديگر است 

سياست هاي نفتي مشترك بين كشورهاي منطقه جهت افزايش قيمت و حفظ ميزان آن يكي از نكات  
بايد تلاش شود كه با توافق همه اعضاي اوپك به ويژه عربستان سعودي سازماندهي  . حايز اهميت است 

نفتي  كشورهاي منطقه بايد براساس اجماع و سياست هاي . جديدي براي اين سازمان اتخاذ نمود 
  . مصالحه با ديگر كشورهاي عضو اوپك اتخاذ گردد 

 از آنجائيكه محيط امن زمينه ساز توسعه و توسعه نيز عامل اساسي در امنيت محيط و امنيت   
و شايسته است تا كشورهاي منطقه با تاكيد بر اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر . ملي است 

ايجاد احساس برابري با همه كشورها ونداشتن تمايل به چيرگي در چارچوب امنيتي جديد به اتخاذ 
در اين باره بايد تلاش شود تا وابستگي نظامي كشورهاي منطقه به غرب  . تدابير جديد امنيتي بپردازند

  . كاهش و در مقابل حاكميت ملي كشورها افزايش يابد 
وجب افزايش توانمندي كشورهاي منطقه مي شود همكاري  شكل دهي بلوك اقتصادي م  

اقتصادي معمولا ازطريق تشكيل كميسيونهاي مشترك اقتصادي است كه پس از اعتمادسازي سياسي 
گسترش همكاري هاي اقتصادي بين كشورهاي منطقه و انجام مبادلات پرحجم وسعي .  نتيجه مي دهد 

به هم كه به همان ميزان اين روند اقتصادي روي تصميمات در افزايش ميزان وابستگي اقتصادي كشورها 
سياسي تاثير خواهد گذاشت و كشورهاي منطقه را به هم نزديكتر و در نهايت موجب تشنج زدايي مي 

از آنجائيكه اقتصاد كشورهاي منطقه تك محصولي نفتي است بهتر است كه توليد كالاهاي غير . شود 
كليه كشورهاي منطقه بايد در الگوي .  آن در داخل منطقه باشد نفتي افزايش يابد و بازار فروش

پيشنهادي  اقتصادي ، چرخه اقتصادي را از مسايل سياسي جدا نمايند و به نظام اقتصادي خود سر و 
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ايجاد اتحاديه هاي گمركي ، بازار مشترك اقتصادي ، مناطق آزاد و سرمايه گزاري هاي . سامان دهند
  . هاي همكاري اقتصادي است مشترك از اهم راهكار

موضوع توزيع ناعادلانه ثروت در منطقه به جاي خود باقي مي ماند به نظر مي رسد يكي از مهمترين 
  . سازوكارها براي نيل سريعتر و بهتر به همگرايي منطقه اي بهبود دادن شرايط داخلي مردم است 

اي سياسي كشورهاي منطقه براي ارتقاي  مشروعيت و در راستاي تحكيم و ثبات نظام ه  
نيازمند  انجام اصلاحات هستند كه شامل  توسعه و پيشرفت در نظام حكومتي و انجام اصلاحات در 
قانون اساسي ،  تفكيك قواي سه گانه و انتخاب مجالس مشورتي و قانونگزاري از سوي مردم ، اصلاح 

مدني و توسعه فرهنگ  گفتگو و تسامح امور قضايي و استقلال اين قوه ، تلاش براي ايجاد موسسه هاي 
در كشور، آزادي  بيان و عقيده و آزادي انتشار مطبوعات و كتاب ، تاكيد ببر تضمين حقوق اساسي مردم 

  . و بهبود وضعيت زنان در كشورهاي منطقه مي شود
 و باتوجه  به رسوم و فرهنگ حاكم بر كشورهاي منطقه ووضعيت اجتماعي اين جوامع دمكراسي مطلوب

مقدور اين كشورها در يك فرآيند زماني معقول قابل اجرا ست و بدون شك تلاش براي برپايي دمكراسي  
به نظر مي رسد در شرايط . وارداتي و تحميلي موجب به هم خوردن ثبات دراين كشورها خواهد شد 

اعي در اين كنوني منطقي ترين راه براي حصول دمكراسي و رسيدن  به حقوق اساسي شهروندي و اجتم
  . كشورها ، دوري از روشهاي خشونت آميز و روي آوردن به گفتگو و شيوه هاي مسالمت آميز است 

  
  نتيجه گيري

ايران بايد به طور جدي در عرصه سياست خارجي به دنبال تنش زدايي در سطح منطقه اي و   
ي ايران متحقق شود و در اين اين امر مي تواند با حفظ اقتدار و عزت جمهوري اسلام. بين المللي باشد 

نقش ايران در . راستا بايد با از بين بردن احساس ترس و دغدغه هاي امنيتي به طور متقابل عمل نمود 
ايران با ديپلماسي كار آمد بايد كه به جايگاه . زمينه صلح سازي منطقه اي بسيار مهم و چشمگير است 

در اين باره تركيبي از ارايه نقشهاي امنيتي و . ابد مناسب خود به عنوان عامل ثبات منطقه اي دست ي
  . منافع اقتصادي مي تواند موثر باشد 

تنهايي و «ايران نيازمنـد آن است كه شكل دادن به عمليات ديپلماتيك گسترده خود را از   
در . رود خارج كند مضافا اينكه اين ذهنيت انزوا در عرصه سياست خارجي بايد به طور كل از بين ب» انزوا 

اين حيطه ايران تاكنون از چندين تاكتيك استفاده كرده است از جمله گسترش همكاري با اروپا و اتخاذ 
سياست تنش زدايي ، اما اعمال ديپلماتيك ديگر عبارتند از تلاش جهت ارتقاء جايگاه ايران در سطح 

 به ويژه منطقه خليج فارس ، جامعه جهاني و سازمانهاي بين المللي ، تعميق روابط با كشورهاي عربي
  . ايجاد ثبات در روابط با تركيه ، پاكستان و عراق و نهايتا ارتقاء آمادگي نظامي و دفاعي 

ايران بايد به دقت به بررسي دقيق هزينه ها و منافع اشغال عراق بيانديشد و دربارة اين موضوع 
اين حوزه شامل كويت ، تركيه ، . ه باشد كه در محاصرة كمربند امنيتي آمريكا در منطقه است دقت داشت

ايران به طور جدي بايد به دنبال خلع سلاح كامل عراق . افغانستان ، آذربايجان ، ازبكستان و عراق است 
  . و حفظ و وحدت و يكپارچگي آن باشد 

مهم ترين مولفه هايي كه در نظام بين الملل در طراحي ديپلماسي عملياتي ايران در منطقه   
نظامي و امنيتي شدن عرصه روابط بين الملل به ويژه :  فارس بايد مد نظر قرار گيرند عبارتند از خليج
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پس از رخداد يازهم سپتامبر ، ظهور مداخله جويانه تر آمريكا در صحنه هاي جهاني ، مطالبه هژموني 
خارجي دو كشور آمريكا در مناطق مختلف به ويژه در منطقه خليج فارس ، تعامل بسيار نزديك سياست 

آمريكا و اسراييل ، بازگشت مجدد ژئوپليتيك و بازيگري آن در عرصه هاي جهاني ، بازيگري هرچه 
بيشتر پارامترهاي اقتصادي قدرت در مان پارامترهاي قدرتي در روابط بين الملل و اهميت روبه گسترش 

  . منطقه گرايي 
چند جانبه گرايي در عرصه : امل تاكيد كند بنابراين در طراحي ديپلماتيك ايران بايد براين عو  

هاي جهاني ، بهره جويي از نگرشهاي ژئوپليتيك در آمريكا در مقابل قرار دادن آن با نظريه مهار ، ايجاد 
تعادل بين ساختار و شرايط داخلي ، منطقه اي و بين المللي ، بازيگري ايجابي توسط دستگاه سياست 

ارامترهاي قدرتي ، موقعيت استراتژيك ، شاخص هاي مادي قدرت ، خارجي و تاكيد بر استفاده از پ
ظرفيت نرم افزاري ، فرهنگي و فكري ، ظرفيت مدني و مقبوليت دروني تلاش و همكاري گسترده 
دستگاه ديپلماسي در تشكيل ابزارهاي قانوني بين المللي و گسترش كنوانسيونها ، مفهوم پردازي جدي 

 كردن مفاهيم ، مشخص كردن اهداف و روشها جهت افزايش توان در سياست خارجي ، عملياتي
ديپلماتيك كشور ، گسترش تلاش هاي ديپلماتيك رايزني هاي مربوط و گسترش انجام مذاكرات بين 
المللي ، تاكيد و راهبردي نمودن اصل تنش زدايي در نظام بين المللي ، استفاده از وجود طيفهاي مختلف 

، ايجاد يكدستي در عرصه سياست داخلي جهت تقويت ساست خارجي و نهايتا سياسي در داخل آمريكا 
اينكه فعاليت در زمينه ارتقاي حقوق مردم و سطح رفاه آنان در عرصه داخلي ، ضمانت اصلي در موفقيت 

  . هر نوع عمليات ديپلماتيك محسوب مي شود 
ارتقاي پتانسيل و در عملياتي كردن هر تصميم در سياست خارجي و همچنين افزايش و   

ظرفيتهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، در مقام نخست مشروط به شناخت و آشنايي جامع 
به عبارت ديگر زماني . و كامل نسبت به شاخصه ها و مولفه هاي موثر در نظام بين الملل معاصر مي باشد 

صه هاي منطقه اي و بين المللي طراحان سياست خارجي كشور از عرصه انفعال و انزوا و باخت در عر
اين ظرف محيطي . خارج مي شوند ، كه توانايي تجزيه و تحليل مناسبي از دنياي پيرامون داشته باشند 

تعامل متقابلي بين نظام داخلي و بين المللي وجود . به شدت در داده هاي سياست خارجي ما موثر است 
  . ه به منافع ملي و هدف قرار دادن آن شكل مي گيرد دارد كه ستاده هاي دستگاه سياست خارجي با توج
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